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 چكيده

مربوط به ظهوور افاوا ، بواب ه  یاز قواعد عموم ریغ الاحکام،اتیاز آ یاستنباط احکام فقه  یدر چگونگ
 یقرآنو اتیواند آکرده یپژوهان سع  الاحکاماتیآ  رو،نیم رح نشده است. ازا  هانیتوسط فق  یگریخاص د

عنوان استخراج کرده و بوه  یتناسب  نیبا نام، با کمتر  یرا، از جمله قراردادها  یمتناسب با ابواب مختلف فقه
بووابط اسوتخراج قراردادهوا از   یبندنوشتار، صوورت  نیا  یعقود م رح کنند. هدف اصل  تیمشروع  لیدف
اسوت. در   میاستناد عقود »ابضاع«، »شرکت« و »مضواربه« بوه قورآن کور  یبا م افعه انتقاد  الاحکاماتیآ

و   میمند کردن استخراج احکام عقود از قورآن کوربه نظام  یلیتحل  یایبا اتخاذ روش توص  رو،شیپژوهش پ
توجوه بوه رسوافت   هیپرداخته شده است و در سوا  یاحکام فقه  انیو روش قرآن در ب  یکشف رسافت، مبان
 اتیوکل انیودر ب میدر استخراج احکام، توجوه بوه روش قورآن کور اتیتوجه به ظهور آ  م،ینزول قرآن کر

مدنظر قورار دادن مقودمات حکموت در تمسوک بوه  ،ییقلااحکام، اتحاد مسلک شارع با عقلاء در امور ع
 میقورآن کور ییبوابط کشف نظام معنا د«،یمن افتأک  رٌیخ  سیقاعده »افتأس  تیو در نها  ،یقرآن  اتیآ  اطلاق

ابضاع، شرکت و مضاربه، و   یقراردادها  تیماه  یدر باب قراردادها ارائه شد. در ادامه، بمن طرح و بررس
استشهادها بوابط لازم   نیکه در اعقود، روشن شد    نیا  یعنوان مدرک قرآنبه  شدهاستشهاد    اتیآ  یاایاست
.ها ناتمام استنشده، و استخراج تیرعا
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مقدمه 

اساس آن  تا بر  کنندیم  یانرا ب  یاصول  ،از ورود به فقه  یشپمندی استنباط احکام،  فقیهان برای نظام
یکی از این اصول، حجیت ظواهر قرررآن کررری    و مستدل سازند.  یینخود را تب  یاصول، مسائل فقه

، 1، ج1428های اصولی به آن پرداخته شده اسررت کر ش شرریص ان،رراری،  است که در بیشتر کتاب
عنوان یکی رغ  تلاش عالمان اصول در توجه دادن به حجیت ظواهر قرآن بهعلیبه بعد(.    139ص

ها در عدم جواز استناد به ظواهر آیات قرآنی ی اخباریخاطر تمرکز بر رفع شبههاز ظنون معتبر، به
بی، ضوابط استخراج احکررام (، طبق بررسی نگارنده در هیچ کتا270ر269، ص1426کاسترآبادی،  

باید سازوکاری جهررت اناررباط در   است کهالاحکام ارائه و تحلیل نشده است. این درحالیاز آیات
هررا ارائرره ویژه در بخش قراردادها با توجه به عرفرری بررودن آن، بهالاحکامآیاتاحکام از  استنباط  
 شود.

شررناخت و و  منبع احکام دین اسررلام، قرررآن کررری  اسررت  و معتبرترین  اولین  که  با توجه به این
از دیربرراز برره   ، فقیهررانالاحکام، سه  بزرگی در استنباط احکام شرعی دارداحاطه دانشی بر آیات

هررا  هررا، کتابدر معرفى، تفسیر و میررزان دلالررت آن  و  موضوع آیات الاحکام توجهى ویژه داشته
الاحکام در بخش نیز ضوابط استخراج احکام از آیاتها  . با این حال در این کتاباندفراوانى نوشته
 .ه استشدقراردادها ارائه ن

»مبررانی و  تحت عنوانش رساله دکتریدر ، کری  استنباط احکام از قرآن یدر تلاش برای توسعه
در   1389شده به ترراریص  دفاع  جعفر صادقیسیدنگاشته  های توسعه استنباط احکام از قرآن«  روش

 ،تاکنون مفسران آیات الاحکررام و فقیهررانادعای نویسنده این است که    ،کق (یث  دانشکده علوم حد
مباحررث فقهرری   که دائرهدرحالیاند،  تنها از بخش محدودی از احکام فقهی قرآن کری  استفاده کرده

ای همچررون فراتر از آن چیزی است که در این منابع مطرح شده است. مبنای این ادعا، ادلرره  ،قرآن
، وحدت شرایع الهی در اصررول و فررروع، چنررد معنررایی بودن قرآن و گستره تشریعات آنتشریعی  

 آیات قرآن و استقلال فرازهای تقطیع شده قرآن دانسته شده است. 
هررای را از قرررآن کررری  بررا وا ه  اند که عقررود معررینبرخی تلاش کرده  این رویکرد،راستا با  ه 
رنبنونَ فنرری »وَ  شفعررل »یاررربون« در آیررهاز  تنباط کنند، برای نمونه  سها ا آن  خانوادهه  آخَرررنونَ یَاررُ

و از ( 75، ص2، ج1425سرریوری، ک مارراربه عقررد، (20، آیررهالُأَرُضن یَبُتَغنونَ مننُ فَاُلن اللّهن« کمزمل
، (65، آیرره« کیوسفلَمّا فَتَحنوا مَتاعَهن ُ وَجَدنوا بنااعَتَهن ُ رندَّتُ إنلَیُهن ُوَ»  شاتی ماننداعة« در آی»باوا ه  
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در آیرره   خطرراب جمررعحتی از  (.  75، ص2، ج1425سیوری،  ک  .اندکردهرا استخراج    ابااعقرارداد  
در خطاب به جمع اسررت،   یقرآنرایج  روش  یک  که    (69، آیه« کانفال طَیِّباًکنلنوا منمَّا غَننمُتن ُ حلََالاً»فَ

 .(74، ص2، ج1425سیوری، ک اندعقد شرکت را استنباط کرده
 ،الاحکام بخش عبادات، فقه خانواده و جزا در آیاتتوسعه در استنباط احکام تأسیسی  هرچند  

بنررابراین   نیز قابل پررریرش اسررت یررا نرره   قراردادهاباید دید این توسعه در  ،  شودمیارزیابی  مثبت  
ترروان بررا است  آیا میکدام  الاحکام  یاتضوابط استخراج قراردادها از آست که  له اساسی این ا أمس

تمسک به قواعدی همچون مخ،ص نبودن مورد آیه، در دلالت آیات قرآن بر مشروعیت عقررود بررا 
در تلاش برای استناد عقود رایررج برره   ناپژوهالاحکام  روش آیات  ،نام توسعه داد  به عبارت دیگر
عقررود  برای پاسص به ایررن سرروال، ضرروابط قابررل ارائرره درشود یا نه  قرآن کری ، مثبت ارزیابی می

   شود.صورت انتقادی بررسی میبه  إبااع، شرکت و مااربه
الاحکام هرریچ نقد استخراج قرارداداها از آیات  گرفته، برای این موضوع درطبق بررسی صورت

پژوهشگران مدنظر    ،الأحکامهای عمومی آیاتپیشنیه پژوهشی قابل توجهی یافت نشد و فقط جنبه
-ئه مدل ارزیررابی وابسررتگی فهرر  آیرراتارا »  اند ازشها عبارتنوشتهقرار گرفته است. برخی از این  

در و روحررانی مشررهدی  پررورخدامردی، طالرر «، توسط الاحکام به فرهنگ ع،ر نزول قرآن کری 
استنباط احکام فقهی از ق،ررص قرررآن از و »  1402نشریه قرآن، فرهنگ و تمدن، پاییز    13شماره  

شماره دوم نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ئی در  پساوه  توسط  «منظر اهل تسنن
 . هستند بیگانه از بحث حاضر ها،این نگاشته . همه1393

الاحکام و قرارداد بحررث شررده جهت تبیین زوایای بحث در این نوشتار، نخست دو مفهوم آیات
گردآوری شده و در گام آخر، ی   ضوابط قابل طرح در استخراج قراردادها از قرآن کراست. سپس  

-شود تا میزان رعایت ضوابط مطرحعنوان میالاحکام قراردادها  از آیات  هاهایی از استخراجنمونه
 .ها بررسی گرددسنجیده و صحت این استنباطه شد

 مفاهی  . 1

مفاهی  الاحکام، ابتدا  یاتبرای تبیین صورت مسأله و امکان مطالعه انتقادی استخراج قراردادها از آ
 گردد.الاحکام و قرارداد بیان میآیات
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 الاحکام آیات. 1ـ1
 دشوگفته می  فقهی متعلق به م،الح دنیا و آخرت مردماحکام    یهالاحکام به آیات در بردارندآیات

یعنی آیاتی از قرآن کری  که مشتمل بر قواعد شرررع در فقرره اسررت   ؛(432، ص2، ج1396کذهبی،  
. این آیات به مرررور الاحکام است(. بنیاد حقوق اسلامی همین آیات46، ص1، ج1391کلنگرودی،  

تفاسرریر  ،ایررن کترر  در واقررع  شوند کهیاد میالاحکام  آیات  باو    مدهمستقل گرد آدر تألیفات    زمان
 . آیندحساب میموضوعی به

، 2، ج1376کزرکشرری،  پان،ررد آیرره اسررت    ،الاحکررامتعررداد آیررات  بیشتر اندیشمندان معتقدنررد
مانند »النهایة فى تفسیر   ،اندران، کتاب خود را بر همین اساس نام نهادهو حتى برخى مفس(  130ص

منشررأ اخررتلا  در تعررداد .  (9، ص1ج،  1425،  کسیوری  بحرانى«  متوّج  »ابن  ةخمسمأة آیة« نوشت
کرره آیررا بایررد حکرر  شرررعی، دلالررت گردد؛ اینالأحکام، به ملا  در آیات احکام بودن برمیآیات

کند  اگر مبنای اول، ای کفایت میالاحکام شمردن آیهاشد یا دلالت التزامی ه  بر آیاتمطابقی آن ب
دوم، تعداد ایررن آیررات   آیه نخواهد بود، ولی طبق مبنای  300ملا  باشد، تعداد این آیات بیش از  

سوره ق،ص که به دلالت التزامی،   28و    27بسا بیش از اعداد مطرح شده ه  باشد، مانند آیات  چه
آیات سیاسی کرره در به تعبیر برخی اندیشمندان،  .ها استخراج شده استاحکام شرعی زیادی از آن
گریررزی آپولیتیس  و سیاسررتالاحکام مدوّن نشده است. شاید  کت  آیاتقرآن کری  آمده، غالباً در  

موج  این امر شده است؛ یعنی دول جبّار اموی و عباسی رضررایت نداشررتند کرره اندیشررمندی، آن 
 (.  46، ص1، ج1391ها را ارائه کند کلنگرودی، بحث

الأحکام قراردادها، آیاتی هستند که مشروعیت عقود یا برخی احکررام اخت،اصرری مراد از آیات
 ها از این آیات استنباط شده است.آن

 قرارداد. 2ـ1

انررد دانرران، ایررن دو را متررراد  دانسررتهبیشتر حقوقفارسی کلمه »عقد« است.    لوا ه قرارداد، معاد
ق.م آمررده کررهش  94آنچرره در مرراده  از(. 49، ص1390بهرامرری، ؛ 40، ص1، ج1393شررهیدی، ک

توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرررار دهنررد. در »صاحبان املا  می
نیررز اسررت«  این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شررده

 639را به یک معنا گرفته است؛ زیرا این ماده از مرراده قرارداد و عقد  گرار ایران،  قانونکه  آید  برمی
 10مرراده  مررراد ازآمده است. بنابراین  "conventions"فرانسه گرفته شده که در آن فقط وا ه   ق.م
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انررد، در صررورتی کرره مخررالف قراردادهای خ،وصی نسبت به کسانی که آن را منعقررد نمودهش »ق.م
   .(271تا، صکلنگرودی، بی خواهد بود همان عقد« نیز صریح قانون نباشد، نافر است

-نویسندش »در حقوق ایران، عقد بیشتر به عقود معین اطلاق مرریدانان میبرخی حقوقدرمقابل،  
(. 159، ص1، ج1340شود، ولی قراداد، شامل کلیه عقود اع  از معین و غیر معین است« کامررامی،  

، 1391شود کلنگرودی،  نام گفته میدر اصطلاح حقوقی، قرارداد به عقود بیکه  معتقدند  نیز  گروهی  
آ.د.م که بیان داشررته اسررتش  6عنوان شود، مانند ماده  «،عقود»ویژه اگر در کنار (، به2890، ص2ج

»عقود و قراردادهایی که مخل نظ  عمومی یا بر خلا  اخلاق حسنه که مغررایر بررا مرروازین شرررع 
ق.م که در تعریررف عقررد   183دانان ذیل ماده  باشد در دادگاه قابل ترتی  اثر نیست«. بیشتر حقوق

که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری عقد عبارت است از این»گویدش  می
اند که این تعریف، شامل قرادادهررایی کرره ها باشد«، این ایراد را وارد دانستهنمایند و مورد قبول آن

 (.19، ص1393گردد کصفایی،  ها، انتقال تعهد یا سقوط تعهد باشد نمیموضوع آن
ق.م، بررین ایررن  10اند، با وجود ماده دانستهعقد  را اع  از  قرارداد    ،هرچند برخیرسد  نظر میبه

گونرره تعریررف کررردش ایررنرا  ( و بایررد آن دو  50، ص1390دو، تفاوت مهمی وجود نداشته کبهرامی،  
، 1، ج1393شررهیدی، کر ش  «همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیررت حقرروقی»
   .(40ص

 قابل طرح در استخراج قراردادها از قرآن کری   ضوابط . 2

، ضرروابطاسرراس آن  تا برو ضوابط خاص خودش را دارد  اصول، یاستنباط هردر احکام فقهی، 
عنوان بهقرآن کری   ظواهر  حجیت    کهبا این  .شودو استخراج  از منابع مورد نظر، کشف    یفقه  احکام

، 1، ج1428شرریص ان،رراری،  شررده کر ش    مطرررحهای اصررولی  در بیشتر کتابیکی از ظنون معتبر  
ها در عدم جواز استناد برره ظررواهر اخباری یبر رفع شبههاصولیان خاطر تمرکز ، به(بعدبه    139ص

بی، ضرروابط اسررتخراج احکررام از ، در هرریچ کتررا(270ر269، ص1426کاسررترآبادی،    آیات قرآنی
 الاحکام ارائه نشده است.  آیات

الاحکام، منتهی برره از آیات  در استخراج قراردادهاو قواعد قرآنی و اصولی    ، ضوابطسازوکارها
الاحکررام موجررود در کترر  آیرراتهای  ناسررازگاری  الاحکام قرارداها شده و ازآیات  مندسازینظام

-سازوکارها عبارتضوابط و  رخی از این  . بکندمیجلوگیری    کری   پیرامون استظهار عقود از قرآن
 اند ازش
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 قرآن کریم  یینیتب یت. توجه به ماه1ـ2
( و »ویَنعَلِّمنهن ن الُکنتَابَ 44نحل، آیه« کإنلَیُهن ُ  ننزِّلَ  ما  اسنالرِّکُرَ لنتنبَیِّنَ لنلنّ  إنلَیکَُ  ا»وَأَنُزَلُن  همچوناتی  آی

است، نه بیرران و تعلیمی دهد تاروپود محتوایی قرآن کری ، تبیینی ( نشان می2جمعه، آیهک  وَالُحنکُمَةَ«
-اللهصرلىپیامبر اکرم  ،خود قرآن که نور مبین است در کمال وضوح  زیرا ؛  امور واضح و رایج بین مردم

السلام را مرجع فهمیدن معار  و حدود قرروانین و ماننررد و اهل بیت ع،مت و طهارت علیه   وآلهعلیه
 (.  17، مقدمه، ص1374است کعلامه طباطبایی،   آن قرار داده

»وَأَنُزَلَ اللَّهن عَلَیُکَ الُکنتَابَ وَالُحنکُمَةَ وعَلََّمَکَ مَا لَ ُ تَکننُ تعَُلَ ن« معنا با ملاحظه آیاتی همچون  این  
علمى به تو تعلی  داد که هرگز از راه و    (؛ »و خدا کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد113کنساء، آیه
کننُتَ تَدُرنی مَا الُکنتابن وَلَررا کَرلنکَ أَوُحَیُنا إنلَیُکَ رنوحاً مننُ أَمُرننا ما  و »  آورد «دست نمىاکتساب به
را ]چون قرآن[   ی[ روحی کرد  یوح  یشینپ  یامبران(؛ »و همانگونه ]که بر پ52، آیهشوریک«  الُإنیمانن

بیشررتر روشررن  «یست چ یمانکتاب و ا  یدانستی[ نمیناز ا  یش. تو ]پی کرد  یاز امر خود به تو وح
این است که خدا  تعالى نوعى عل  به تو داد که   «وعَلََّمَکَ ما لَ ُ تَکننُ تعَُلَ ن»  مراد از جمله  .شودمی

ها تعلرری  داد، اسباب عاد  که در تعل  هر انسانى دست در کارند و علوم عاد  را به انساناگر نمى
 .(124، ص5، ج1374کعلامرره طباطبررایی،    دست آوردن آن عل  برایت کررافى نبرروددهند در بهمى

شود استناد به این آیه طبق عطف تفسیری این فقره به فقره اول درست خواهد بود که در یادآور می
(. با توجرره برره لررزوم 39، ص11، ج1420گیرد کرازی،  این وجه، تعلی  امور دینی مد نظر قرار می

برعکس »مَا لَ ُ تَکننُ تعَُلَ ن«    مغایرت معطو  و معطو  علیه و به قرینه مقابله، محققین معتقدند فقره
قسمت اول که عل  به اصول و قواعد کلی را مدنظر دارد، ناظر بر عل  به موضوعات جزئرری اسررت 

اشاره به وحى نبو    ،تعبیر انزال کتاب و حکمت(. درواقع،  127، ص5، ج1374کعلامه طباطبایی،  
 ند.سته و این دو از ه  جدا   ،اشاره به اعطا  علمى ویژه  ،است و تعلی 

تر، اسلام در قراردادها که قوام نظام نوع انسرران برره آن وابسررته اسررت، موضرروع به عبارت دقیق
، آن ه  به صورت تدیجی کعلامه طباطبررایی، ها را بیان کرده استاحکام آنکلیات  نیاورده و فقط  

بار مطرح شررده،   17موید این دیدگاه این است که سیاق استفتا در قرآن که  (.  252، ص4، ج1374
اءن« کنسرراء، آیرره تَفُتنونَکَ فنرری النِّسررَ (، 127هیچگاه درباره قراردادها وارد نشده اسررت، ماننررد »ویََسررُ

(، 189(، »یَسُأَلنونَکَ عَنن الُأَهنلَّةن» کبقررره، آیرره176»یَسُتَفُتنونَکَ قنلن اللَّهن ینفُتنیکن ُ فنی الُکَلاَلَةن« کنساء، آیه
(، 217(، »یَسُأَلنونَکَ عَنن الشَّهُرن الُحَرَامن قنتَالٍ فنیهن« کبقره، آیرره215»یَسُأَلنونَکَ مَا ذَا یننُفنقنونَ« کبقره، آیه

اهَا« کاعرررا ، 219»یَسُأَلنونَکَ عَنن الُخَمُرن وَالُمَیُسنرن« کبقره، آیه اعَةن أَیَّررانَ منرُسررَ (، »یَسُأَلنونَکَ عَنن السررَّ
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(. علت این است که شئون قراردادها به خررود مررردم 4(، »یَسُأَلنونَکَ مَا ذَا أنحنلَّ« کمائده، آیه187آیه
هررا دنبررال واگرار شده و قرآن کری  جز تبیین شرایط و خطوط کلی، هد  خاصی را نسبت برره آن

 نکرده است.
همین قاعده سب  شده که برخی از محققین بیان دارند در استخراج علوم طبیعی از آیات قرررآن 

که قرآن، کترراب علرروم ، درحالیهای بشری استکری  نباید افراط شود؛ چون این علوم، جزو دانش
دست ها را بهتوان آنطبیعی نیست و برای تدریس علوم و فنون زندگی که با نیروی فکر بشری می

 (.230، ص1401سبحانی و مرادی، ک  آورد، نازل نشده است

 در استخراج احکام قرآن . توجه به ظهور آیات 2ـ2
عنرروان صررغرای »الظهررور رو، شناسایی ظواهر الفاظ بهاست. ازاینحجیت الفاظ به ظهور متکی  

 شررود یررا از اطررلاقظهور یا از وضع ناشرری مرریهای اصلی دانش اصول است.  حجه« جزو رسالت
. (237، ص27، ج1418؛ خررویی،  234، ص1409حاصل از مقدمات حکمت کآخونررد خراسررانی،  

قراردادها کرره  برایها در استخراج عقود، های استناد شده به آنآیات مرکور و وا هروشن است که  
؛ زیرا توان استناد کردها نیز نمیاند. در ظهور، به اطلاق آناصطلاح خاص فقهی هستند، وضع نشده

سرروره  10در دلالررت آیرره   نهای، برخی فقروازاین.  ها امری بس دشوار استاحراز مقام بیان در آن
توان گفتش این آیات در مقام تشریع جواز تح،رریل میاندش »جمعه بر مشروعیت مااربه بیان داشته

ها تمسک کرد، بلکه در مقام بیان عقررد نفرری و عرردم مال و طل  فال نیستند تا بتوان به اطلاق آن
باشد. درنتیجه، آیه فقط برره تجرراراتی اشرراره جواز بیع و امثال آن که با نماز جمعه تزاح  دارند، می

   .(12، ص1، ج1415کمنتظری،  «ها اثبات شده استکند که با ادله دیگر، مشروعیت آنمی
مدنظر قرار بگیرد. فخر رازی در بیان   ظهورهای قرآن بر معانی خاص باید قواعد  در حمل وا ه

مشابه فعررل کفررار کاری بر فردی که سرایت حک  این آیه مراد از »وَمَنُ لَ ُ یَحُکن ُ بنما أَنُزَلَ اللَّهن« در 
(. حتی آیرره 367، ص12، ج1420نویسدش »این حمل، عدول از ظاهر است« کرازی، انجام داده، می

 بنالُعَرردلُن...« دین »یا أیَُّهَا الَّرنینَ آمَننوا إنذا تَدایَنُتن ُ بندیَُنٍ إنلى أَجَلٍ منسَمًّى فاَکُتنبنوهن وَلُیَکُتن ُ بَیُنَکن ُ کاتنرر ٌ
مانند نوشتن مقدار دین و گرفتن شاهد بر آن ظهور دارد، نه دین،  ( نیز در بیان آداب  286کبقره، آیه

 اصل تشریع دین که قوام جامعه به آن استوار است.

 . توجه به روش قرآن در بیان کلیات احکام 3ـ2
محررارب یعنررى قتررل، برره دار که کیفرها     قرآن کری  جز در موارد نادری همچون آیات حدود

و  (33کمائررده، آیرره آویختن، بریدن دست و پا در خلا  جهت یکدیگر و تبعید به تف،یل بیان شده
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 الُمَحنیضن  فنی  النِّساءَ  فَاعُتَزنلنوا   أَذ ً  هنوَ  قنلُ  الُمَحنیضن  عَنن  »وَیَسُئَلنونکََش  حیض  ةآیات خانواده، مانند آی
 است، حیض دوران در زن با آمیزش  حرمت  بیانگر  که(  222آیه  بقره،ک  «...یَطُهنرُنَ  حَتّى  تَقُربَنوهننَّ  وَلا
 .کندنمی  ورود جزئیات بیان به

 الَّرررنینَ أیَُّهَررا »یرراش ابطررال ةآی ازش اند، عبارتاز جمله آیاتی که به بیان کلی در احکام بسنده کرده
( در 33، آیررهوآلهعلیهاللهصلىمحمد حارت ةسورک أعَُمالَکن ُ« تنبطُنلنوا  وَلا الرَّسنولَ  وَأَطنیعنوا   اللّهَ  أَطنیعنوا   آمَننوا 

 فنرری عَلَرریُکن ُ جَعَررلَ وَما... »ش حرج نفى ةآی ها؛آن  اثنا   در  عباد   اعمال  ابطال  حرمت  ةاثبات قاعد
حک  حرجى و تکلیف دارا  مشقّت شدید و   عدم تشریع  بر  مبنی(  78آیه  حج،ک  «...حَرَجٍ  مننُ  الدِّینن
( مبنرری بررر عرردم 141« کنساء، آیهوَلَنُ یَجُعَلَ اللّهن لنلُکافنرنینَ عَلَى الُمنؤُمنننینَ سَبنیلاً  ...»ش  سبیل  نفى  ةآی

موج  تسلط کافر بر مؤمن. در تعهد به عقود در ابواب معرراملات نیررز در بیررانی کلرری   تشریع حک ن
مسئولیت طرررفین عقررد عنرروان شررده فقط (، 1مانند »یا أیَُّهَا الَّرنینَ آمَننوا أوَُفنوا بنالُعنقنودن...« کمائده، آیه

. 2های جرراهلی؛ . پیمان1دیدگاه مطرح شده استش  ششد، حدود واین عقمراد از است، هرچند در  
. عهدهای خدا در تررورات و 4. قراردادهای مردم با یکدیگر؛ 3تعهدات خدا بر مردم و احکام الهی؛ 

کنراقرری،   السررلام. ولایررت علرری علیه6. عقود شرررعی؛  5انجیل مبنی بر ایمان به خات  انبیای الهی؛  
، 1413نررائینی، باشد ک. هرچند مورد آیه، مخ،ص آن نمی(23، ص1402فرد،  ؛ امیدی5، ص1417

-، ترجیح یکی از معانی بر سایرین، امررری مشررکل مرری(125، ص5تا، ج؛ خویی، بی477، ص2ج
 نماید.

ت بوده که حتی برره جزئیررات یقرآن حائز اهمگراری  روش قانونقدری در  بیان کلیات احکام به
؛ 43؛ نسرراء، آیرره 78کاسراء، آیرره  نماز ه  چندان پرداخته نشده استترین واج ، یعنی  مه احکام  
 .(103؛ نساء، آیه 114هود، آیه

 . اتحاد مسلک شارع با عقلا در امور عقلایی 4ـ2
سرقتش حدّ  ةحکام در امور شرعی محض به آسانی قابل شناسایی است، مانند آیلأا آیاتگستره  

( که بیانگر حرردّ دزد  یعنررى قطررع انگشررتان 38»وَالسّارنقن وَالسّارنقَةن فَاقطُعَنوا أیَُدنیَهنما...« کمائده، آیه
 سررجده،ک واجرر  ةدست راست از بیص جز انگشت ش،ت دزد اسررت و آیررات عررزائ  دارا  سررجد

 مهرر  احکام بیان جهت نیز عرفی امور برخی در(. 19آیه علق، ؛62آیه نج ، ؛37آیه  ف،لّت،  ؛15آیه
« فَأوَُفنوا الُکَیُلَ وَالُمنیزَانَ وَلاَ تَبُخَسنوا النَّاسَ أَشُیَاءَهن ُ»ش  آیه  مانند  است،  ارائه  قابل  آیاتی  شارع،  مدنظر

 ةآیرر   و(  2آیرره  طررلاق،ک  «...منررنُکن ُ  عَدلٍُ  ذَوَیُ  »وَأَشُهندنوا   ة( و آیات شهادت، مانند آی85کأعرا ، آیه
 (.  282آیه بقره،ک رنجالنکن ُ« مننُ شَهنیدیَُنن  »وَاسُتَشُهندنوا 
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، هرچه هست، امور عقلایی رایج در جامعه است که با توجه برره در چارچوب قوانین  غیر از این
او، نیازی به طرح آیات خاص نبوده اسررت. در العقلا بودن  یسئاتحاد مسلک شارع با عقلا، حتی ر

که   یم،لحت  یرا کند؛ ز  یسرا بدوا تأس  یازنبوده که شرع مقدس، همه احکام مورد ن  یازواقع، اساسا ن
 یررانهرراد مکمررل،  ینقابل کشف است. ا   یزن  یگرد  یحک  لازم است، توسط نهادها  یک  یعتشر  یبرا 
، 1417حک  برره الشرررع« کصرردر،    ما حک  به العقل»عقل است که با استناد به قاعده ملازمه    یلدل
، توسررط شررارع هررای نفسررانیخالص و محض بدون دخالت انگیزه  مجعولات عقل  ،(138ص  ،4ج

 و فطرررت یاانب ی تعال یرعامه نظ یهایرهعقلاست که با استناد به خاستگاه س  یرهس  یاو    شودیاماا م
هررا آن  یررتچه ملا  حج  شود؛یتوسط شارع تأیید م  یزدسته ن  ین، ا (192ص  ،3ج،  1376کنائینی،  

ز یامناس  ن یاشارع و جعل حک  مماثل  یها با واقع باشد و چه به امااآن  یصحت و مطابقت ذات
عقررلا در   یبودن از اغراض انحرافرر   یعقلاست که بخاطر عار  یارتکاز  یزداشته باشند. گونه سوم ن

، (228ص  تررا،و امررور جبلّرری کآملرری، برری  صررر   یعقل  هایآن به گزاره  یو اتکا  یجرا   یها  یرهس
مررردم  ینب یجرا  ی. واضح است که قراردادهاشودیعقلا اثبات م  یهایرهتر از سها راحتآن  یتحج

ها وابسته است، با توسعه در عموم قراردادها، به خود عقررلا به آن انیجامعه و نوع انس  که قوام نظام
 یرردا پ یرردجد یبرره صرردور حکمرر  یازها، نصحت آن  یطواگرار شده و قانون گرار، جز در مورد شرا 

کحائری،   منابره و...، دچار انحرا  شده باشند  یرنظ  ییعقلا در اصل قرارداد ها  کهینمگر ا   کند،ینم
 .(205، ص1، ج1423
 الُبَیُررعَ  اللّررهن  وَأَحَررلَّ...  الرِّبررا  یَأکُنلنونَ  »الَّرنینَ  ةاشاره به تحلیل بیع در آی  که  رسدنظر میرو، بهازاین
تحری  ربا بوده و طرح »بیع« از باب پاسررص برره بیان  باب از فقط  نیز(  275آیه  بقره،ک  «...الرِّبا  وَحَرَّمَ

هررا  هنرررور  و ا  از جلرروهاین تشبیه جلرروه. درواقع،  تشبیه بیع به ربا توسط مشرکین بوده باشد
که گویندش »أنّ الرّبا مثل کند که به جا  ایننوآور  است. خدا  متعال سخن کافران را حکایت مى

تا به خاطر آورندش ربا پیش آنرران از   ،الرِّبا«  منثُلن  گفتندش »إننَّمَا الُبَیُعنو  سخن را وا گون کردند    ،البیع«
 تررر از معاملرره اسررتسود است و وجود سررود در ربررا ثابررت  ،چون غرض  ؛تر استحلال  ،دادوستد

داردش »از آنجا که گفتار . امام خمینی بیان می(751ص  ،1جتا،  ؛ دسوقی، بی452تا، صکسکاکی، بی
شارع با عر  مانند گفتار عر  با عر  است و روش خاصی جز روش عقلا ندارد، در تشررخیص 

، 1، ج1421های خطابات شارع، دیدگاه عر  ملا  خواهد بود« کامررام خمینرری،  مفاهی  و دلالت
لیس البیع فرمودش »البته برخی معتقدند اگر آیه فقط در پی نفی تسویه این دو بود باید می  (.387ص
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«، درحالی که در این فقره، حک  هر دو بیان شده که بالملازمه، به نفی تسویه هرر  دلالررت مثل الربا
   (.22، ص1، ج1423دارد کحائری، 

که هر امر  که در منابع دینى در مورد مستقلات عقلى وارد شده باشد،   همین ویژگی سب  شده
امر  در مورد حک  عقل داشته باشد، مانند »أَطنیعنوا اللَّهَ   ،اگر شارعرو،باشد. ازاینتأکید حک  عقل  
زیرررا  ؛نه مولو  و تأسیسى  ،این امر ارشاد  و تأکید  خواهد بود  (59کنساء، آیهوَأَطنیعنوا الرَّسنولَ«  

کنررد حک  عقل به لزوم اطاعت از خدا و پیامبر، برا  تحریک مکلف به انجام کار خوب کفایت مى
 ،1430کمظفررر،  چراکه تح،یل حاصل خواهررد بررود  ؛باشدبلکه محال مى  ،و بعث دوباره شارع، لغو

   .(294ص ،2ج

 دلیل . توجه به مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق5ـ2
مرردنظر، اطررلاق آیررات   اتمستمسک فقها در استخراج قراردادها با استناد به آیرر رسد  نظر میبه
هررا برره »مقرردمات برا  صحت استناد به اطلاق کلام، شرایطى بیان شده کرره از آن  که، درحالیاست

. 2. در مقام بیان تمام مراد خود بودن گوینده؛  1اند ازش  شود. این مقدمات عبارتحکمت« تعبیر مى
ش 1409. نبود قدر متیقن در مقام تخاط  کآخونررد خراسررانی، 3تقیید؛    دال برقرینه مت،ل    عدم ذکر
(. رکن اصلی مقدمات حکمت، در مقام بیان بودن متکل  است؛ یعنی بایررد جهرراتی کرره تحررت 247

عنوان جزء یا شرط، قید حک  بوده و در آن موثر است مدنظر گوینده بوده و بررا توجرره برره تررأثیر 
، 1414ها، حک  را مطلق صادر کند، برخلا  جایی که در مقام بیان اصل حک  باشد کسبحانی،  آن
، مانند آیهش »یَسُأَلنونَکَ مَاذَا أنحنلَّ لَهن ُ قنلُ أنحنلَّ لَکن ن الطَّیِّبَاتن وَمَا علََّمُتن ُ منررنَ الُجَرروَارنحن (614، ص2ج

هرچند از اطررلاق آیرره،   .(4منکَلِّبنینَ تنعلَِّمنونَهننَّ منمَّا علََّمَکن ن اللَّهن فَکنلنوا منمَّا أَمُسَکُنَ عَلَیُکن ُ« کمائده، آیه
آیرره،  کررهخرراطر ایررن؛ بهخواهداین حک  قابل برداشت است که جای گاز سگ شکاری، تطهیر نمی

هیچ نظری به طهارت و نجاست عاو گاز گرفته شده نداشته و فقط در مقام بیان حلیت صید سگ 
توان با تمسک به اطلاق آن، به طهارت جای گاز سگ شررکاری شکاری به شرط تسمیه است، نمی

 .(616، ص2، ج1414و جواز اکل آن قبل از تطهیر موضع گاز، حک  کرد کسبحانی، 
 ها بدون امعان نظر به مقررامآیات قرآنی زیادی به صورت مطلق بیان شده که استناد به اطلاق آن

وَ أنحنررلَّ لَکنرر ُ شود، مانند ادعای دلالت اطلاق فقره »بیان آیه، حتی به احکام خلا  شرع منتهی می
(، 7، ص5، ج1990کرشررید رضررا،    بررر حلیررت نکرراح اهررل کترراب(  24« کنساء، آیررهما وَراءَ ذلنکن ُ

آیه مرکور در مقام بیان این جهت است که چه زنانى بر حس  طبقررات نسرر  و سررب  که  درحالی
حلال است و چه زنانى حرام، اما به حس  طبقات ادیان و مراه  آیرره شررریفه اصررلا در آن مقررام 
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. این نتیجه فاسد به (335، ص5، ج1374کعلامه طباطبایی،  نیست تا بتوان به اطلاقش تمسک کرد  
اند، نه همرره جهررات. اطررلاق این خاطر است که آیات فوق به جهات خاصی از موضوع نظر داشته

ای کلام فقط در جهتی که گوینده در مقام بیان آن است حجت است، نرره سررایر جهررات. در ضررابطه
که چنین حکمى هست کافى است و صر  کشف از اینباشد،  مقام تشریع حک     ،مقام آیهکلی، اگر  

، 5، ج1374کعلامه طباطبررایی،  همه جهات و خ،وصیات حک  بیان شود  ،لازم نیست در این مقام
الُمَرُوَةَ مننُ شعَائنرن اللَّهن فَمَنُ حَجَّ الُبَیُررتَ أَون اعُتَمَرررَ فَررلا إننَّ ال،َّفا وَ  »  که آیه شریفهشطورهمان  ،(98ص

از   ، امررااسررتسعى بین صفا و مروه    در پی بیان تشریع  (158« کبقره، آیهجنناحَ عَلَیُهن أَنُ یطََّوَّ َ بنهنما
 .ساکت است آن، وجوب یا غیر وجوب بیان جهت

 السرلامعلیه بیشتر آیات استناد شده در قراردادها، در مقام بیان مطال  دیگری همچون ق،ص انبیررا
، نظیر آیات مرتبط با ق،ص حارررت موسرری و شررعی  کق،ررص، هستند، نه خ،وصیات قراردادها

برررای اثبررات مشررروعیت . پررس  ها، قرارداد اجرراره اسررتخراج شررده اسررت( که از آن28ر26آیات
مررتکل ،   ندر شک در مقام بیان بودهرچند  ها تمسک کرد.  توان به آن، نمیقراردادهای مطرح شده

آخونررد کاصل عقلایی این است که وی در مقام بیان با لحرراظ همرره قیررود و شرررایط سررخن گفترره  
توجرره برره مقرردمات حکمررت در (،  276، ص2، ج1423  ینرری،امام خم؛  248، ص1409  ی،خراسان
ری بررا لحرراظ مجموعرره این دشرروا   .دلیل به سختی قابل احراز است  بودن  گیری از مقام بیاناطلاق

( 60« کتوبه، آیهإننَّمَا ال،َّدَقَاتن لنلُفنقَرَاءن وَ الُمَساَکنینن وَ العَُامنلنینَ عَلَیُهَاالاحکام همچون »زیادی از آیات
، 1426در مقام تشریع اصل م،ر  صدقات، نه کمیت و مقدار مال دفع شده به عاملین کآشررتیانی،  

-بیشتر شده و استناد به اطلاق قرآن در بیان احکام را با ملاحظات جدی همراه می(  560، ص2ج
هنکند. این چالش در روایاتی همچون نبوی » « فَإننَّهن لَا یَحنلُّ دَمن امُرنئٍ منسُلن ٍ وَ لَا مَالنهن إنلَّررا بنطنیبَررةن نَفُسررن

( که در منی در مقام تشریع اصل حک  صادر شده نیررز وجررود دارد و 275، ص7، ج1407ککلینی،  
، نررائینیشررود کمانع از استناد به اطلاق آن در عدم نیاز به رضایت لفظی مالک در بیع فاررولی مرری

 (.121، ص2ج،  1413

 . قاعده »التأسیس خیر من التأکید«6ـ2
حمل کررلام بررر افرراده   رو،. ازاینبهتر از تأکید استو بیان معنای جدید  در سخن گفتن، تأسیس  

؛ 140ص  ،4ج  ،1399هشررام،  معنای جدید، بهتر از حمل آن بر اعاده مطال  تکررراری اسررت کإبررن
بیشتر معقتقدند در دوران بین تأکید و تأسیس در اوامررر مولرروی، هرچند    (.121ص  تا،تفتازانی، بی

، 1415امررام خمینرری، ؛  429، ص1، ج1405حموی،  کحمل سخن بر تأسیس ترجیح دارد، نه تعیّن  
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؛ زیرا در تأسرریس، 126، ص1، ج1419نجی ،  ابناند ک، برخی آن را تعینی نیز دانسته(206، ص2ج
ایررن قاعررده در تخاطرر  عرفرری و .  (387، ص1، ج1427شود کزحیلرری،  معانی جدیدی منتقل می

-کری ، نهبدیل قرآن خداوند متعال در بیان محتوای آسمانی و بیسخنان معمولی مطرح شده است.  
هررا عنرروان کرررده و فرمرروده تنها به این قاعده صحه گراشته، بلکه آیات قرآنی را از سنص نادانستی

 .(113وعَلََّمَکَ مَا لَ ُ تَکننُ تعَُلَ ن« کنساء، آیهاستش »
است؛ چه تأسیس نسبت به احکررام  احکام کیدأسیس حک  بهتر از تأت نیز در بیان احکام شرعی

اساساً تأکید در اصطلاح فقهی و اصررولی، بیشررتر شرایع پیشین و چه تأسیس نسبت به احکام عقل. 
رود، کرره تأسرریس در مقابررل آن قرررار دارد کر ش کررار مرریدر اماای احکام عقلی یا سیره عقلا به

 محررض  یسرریسأتها نزد عر ، مرتکز اسررت،  اموری که ملا  آن(.  172، ص1، ج1403آشتیانی،  
 وَالُإنحُسانن بنالُعَدلُن یَأُمنرن اللّهَ »إننَّش احسان  ةالبته آیاتی همچون آی(.  55، ص5، ج1417نیستند کصدر،  

 امررر  در(  90آیه  نحل،ک  تَرَکَّرنونَ«  لعََلَّکن ُ  یَعنظنکن ُ  وَالُبغَُین  وَالُمننُکَرن  الُفَحُشاءن  عَنن  ویََنُهى  الُقنرُبى  ذنی  وإَنیتاءن
 . است عقل حک  تأکید مقام در حدودی تا  عدل، به

 وَمررا الُخننُزنیرن وَلَحُ ن وَالدَّمن الُمَیُتَةن عَلَیُکن ن  »حنرِّمَتُش  حظر  ةاز گویاترین آیات در تأسیس حک  به آی
بنعن أَکَلَ وَما وَالنَّطنیحَةن وَالُمنتَرَدِّیَةن وَالُمَوُقنوذَةن وَالُمننُخَننقَةن بنهن اللّهن  لنغَیُرن  أنهنلَّ  مائررده،ک «...ذَکَّیُررتن ُ مررا إنلّررا السررَّ
لنوا  حَتَّى سَبنیلٍ عابنرنی إنلّا جنننباً وَلا... ال،َّلاةَ تَقُربَنوا  لا آمَننوا  الَّرنینَ أیَُّهَا  »یاش  غسل  ةآی  ؛(3آیه  «...تَغُتَسررن
 إنلَى  وَأیَُدنیَکن ُ  ونجنوهَکن ُ  فَاغُسنلنوا   ال،َّلاةن  إنلَى  قنمُتن ُ  إنذا   آمَننوا   الَّرنینَ  أیَُّهَا  »یاش  وضو  ةآی  و(  43آیه  نساء،ک

 .کرد  اشاره  توانمی(  6آیه مائده،ک  «...الُکَعُبَیُنن إنلَى وَأَرُجنلَکن ُ بنرنؤنسنکن ُ  وَامُسَحنوا   الُمَرافنقن
 یمعنررا  یستأس  یوجود دارد، با توجه به اصلن اول  یادیز  یدیاحکام تأک  ی ،هرچند در قرآن کر

کار رفترره، بررر ها بهمراد  قراردادها در آن  یهاکه وا ه  یاتیامکان، آ  یتا جا  یددر سخن، با  یدجد
استناد برره آیررات مرررکور در مردم.  ینو معمول ب یجرا  یو نو حمل شود، نه قراردادها یدجد  یلمدال

گررردد و باب قراردادها جهت استخراج اصل مشروعیت عقود، به تأکید احکام رایج بین مردم برمی
بیشتر آیات قراردادها در تأسرریس  این، خلا  امر رایج بین حکما در تأسیس معانی با سخن است.

کجمعرره، (، حک  نماز جمعرره  88و    65،  62آیات  کیوسف،    السلامعلیه معانی جدید همچون ق،ص انبیا
ها با عقود با نام، خررلا  متبررادر از آیررات و نرراقض تقرردی  انطباق آناند و  و ... نازل شده(  10آیه

 تأسیس بر تأکید است.
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 الاحکام قراردادها های متناقض از آیاتاز استخراج هایینمونه. 3

، مستند به آیات قرآنرری دانسررته شررده و ناپژوهالاحکام تعدادی از قراردادها توسط برخی از آیات
اسررتناد ها را نقد کرده و  آن  پژوهانالاحکام  ها عنوان شده است. درمقابل، سایر آیاتمستنبط از آن

هررا، رعایررت رسد منشأ اصلی این نقضنظر میبهاند.  مردود دانستهاین قراردادها به آیات قرآنی را  
 باشد. الاحکام میهای لازم در استخراج قراردادها از آیاتنکردن ضوابط و چارچوب

هاست، و مستند به اختلا  مبانی آنرایج بوده  فقیهان، امری  نظر  اختلا که    شود  اشکالبسا  چه
 وجررود  نهررایاختلافی بررین فق  ،هانآدلالت    دروجود دارد که  نیز  متعددی  قرآنی  یات  طورکه آهمان
نظر، استناد قراردادهای مدنظر به آیررات قرآنرری را مررردود توان با صنر  اختلا نمی  بنابراینندارد.  
نظررر در اسررتخراج نظررر بررین فقیهرران، اختلا رغ  پریرفتن رواج اختلا که علی. پاسص ایندانست
 .شناسی بیانی قرآنی ناشی شررده اسررتالاحکام از عدم تعمق کافی در مبانی استظهار و روشآیات
خررانواده بررا قراردادهررای های قرآنی ه سب  شده تا از وا هو سرعت در استناد  نگری  سطحیاین  

رنبنونَ برای نمونه از آیه    خاطر کوچکترین مناسبتی، عقود با نام برداشت شود.رایج به »وَآخَرنونَ یَاررُ
«، عقد مااربه استخراج شده یَاُرنبنونَخاطر وا ه »به  (20فنی الُأَرُضن یَبُتغَنونَ مننُ فَاُلن اللّهن« کمزمل،  

نظررر دلالت به ظهور آیه، خیلی بعید بررهکه استناد این  ، درحالی(67، ص2، ج1405راوندی،  ک  است
تقری  کرره »غَننمُررتن ُ« برره   با این  (69فَکنلنوا منمَّا غَننمُتن ُ حلََالًا طَیِّبًا« کانفال،  همچنین از آیه »  رسد.می

مشروعیت عقد شرکت اسررتنباط   ،کار رفته و امر »فَکنلنوا« در اینجا دال بر اباحه استشکل جمع به
نظر فقیهان اتکایی بنابراین، سو ه این نوشتار، به اختلا   .(74، ص2، ج1425کسیوری،  شده است  

نظر، خلا  هد  آیات محل استشهاد بوده، گرفترره شررده نداشته، بلکه از استظهارهای ابتدایی که به
 است.

ای از ایررن قراردادهررا اشرراره نمونررهعنوان  سه قرارداد ابااع، شرکت و مااربه بهبه  در این قسمت  
الاحکام قرآن کررری  گانه پیشین، نظام معنایی واحدی در آیاتکه ضوابط ششخاطر اینبه.  شودمی

تک ضرروابط در دنبال کرده و در بیشتر قراردادهای مستند به قرآن، این نظام معنایی در کلیت و تک
  .شودها بر سه قرارداد محل بحث خودداری میجزئیت، رعایت نشده، از تطبیق مستقل آن
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 عقد ابضاع در قرآن کریم . 1ـ3
راغرر ، ک  قطعه کردن مشتق شده اسررتتکه و قطعهبه معنای تکهماده »ب ض ع«  در لغت از    عاباا

و   کالایی بخردای به دیگری بدهد تا با آن  یعنی شخ،ی سرمایه  عاباا  ،در اصطلاح(.  128ش  1412
 (.  556، ص2ج،  1407حلی،  ؛  75، ص2ج،  1425، کسیوری تمام سود برای مالک سرمایه باشد

درواقررع، بارراعت (. 556، ص2ج، 1407حلرری، اند کابااع را ذیل مااربه دانسته  یهانبیشتر فق
بررا   ابارراع  تفرراوتباشررد.  نوعی مااربه است که تمام سود حاصل از آن برای مالک سرررمایه مرری

-تبرّعی نبوده، می  ، البته اگر کار وینیستمستحق اجرت  ابااع  است که عامل در  این  مااربه در  
حلرری، ؛  75، ص2ج،  1425،  کسرریوریش را از مالک سرمایه، مطالبرره کنررد  المثل عملتواند اجرت

 .  (556، ص2ج،  1407
، 1425،  کسیوریشده است    سوره یوسف استناد  88و    65  ،62به آیات  ابااع  ی مشروعیت  برا 
عرردم ورود منررع شرررعی و وجررود   (.94، ص3ج،  تررا؛ کاظمی، بی465ش  تابی؛ اردبیلی،  75، ص2ج

، 2ج، 1407حلرری، م،الح مق،وده نیز از جمله ادلرره مشررروعیت ایررن عقررد دانسررته شررده اسررت ک
 ،کیوسررف  «إنلَرریُهن ُ  رندَّتُ  بنارراعَتَهن ُ  وَجَرردنوا   مَتاعَهن ُ  فَتَحنوا   الَمّوَش »فرمایدخداوند متعال می(.  556ص
 ،بارراعت«.  انرردو هنگامى که کالایشان را گشودند، دیدند اموالشان را به آنان بازگردانده»  ؛(65آیه
، 3ج،  1410جرروهری،  کشررود  ای بسیار از مال اسررت کرره برررای تجررارت در نظررر گرفترره میقطعه
انررد کرره مقرردار  ت بارراعت گفتهسرمایه را برردان علرر (. 300، ص4ج، 1416؛ طریحی،  1186ص

، مراد از بااعت در این آیررات(.  199، ص1ج،  1412مخ،وص و جدا شده از مال است کقریشی،  
ای را برره ق،ررد تهیرره برادران یوسررف، سرررمایهکه  خاطر اینبه  .استبرادران یوسف  سرمایه تجاری  

حرردس   ،آذوقه و طعام برای خود و دیگران به م،ر برده، پس از تهیه آن به وطن خررود بازگشررتند
از برراب ابارراع بلکه    ،شود که این سرمایه تنها از خودشان نبوده و از باب مااربه ه  نبودهزده می

   بوده است.
 ،بااعت در این آیات»دش  نویسفاضل مقداد پس از ذکر این آیات برای مشروعیت »ابااع« می

، 2ج، 1425،  کسرریوریانررد«  کرررده  همان بهای طعامی بوده که به یوسف پرداخته و آذوقه دریافررت
 ؛واضح اسررت  ،دلالت نداشتن این آیات بر مطلوبمعتقد استش »مقدس اردبیلی  در مقابل،    .(75ص
بر اساس ظاهر این ؛ اما  کندشود تا مجانی با آن تجارت  مالی است که به کسی داده می  ،ابااع  زیرا 
ایررن چیررزی نیسررت کرره برررای نررد.  ا هکررردبرادران یوسف مال خویش را برده و طعام تهیرره    ،آیات

وکالررت برررای ، آیررات مربرروط برره تجررارت و  ویبه نظر    «.مشروعیت آن به آیات قرآن نیاز باشد
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کاظمی نیز معتقد اسررتش  .(465ش تابیاردبیلی، ک دنبیشتری از این آیات دار ، دلالتمشروعیت ابااع
»بر اساس ظاهر این آیات، مراد از بااعت، سرمایه برادران یوسف است که با آن برای خود طعررام 

که این حک  در شرایع پیشین بوده و در شرع ما حجیت نرردارد« ککرراظمی، ویژه ایناند، بهتهیه کرده
  (.94، ص3ج،  تابی

أَسَرُّوهن بنااعَةً« نیز آمده و به معنای سرمایه نفرریس اسررت. »وَ  شیوسفسوره    19این وا ه در آیه  
 اند.نکردهبراداشتی از آن دانان ه  چنین حتی لغت

 . عقد شرکت در قرآن کریم 2ـ3
دو یا چند نفر در چیررزی برره   اشاعه یا استحقاقنشرکت، اجتماع حقوق مالکین در یک چیز به نحو  

گاهی عقدی است   ،شراکت(.  ق.م  571؛ ماده  307، ص16ج  ،1414نحو اشاعه است کعلامه حلی،  
قرررارداد شرررکت   ،آن است که دو یا چند نفر در اموال  (شرکت اعیانک  یو گاهی قهری. شرکت عقد

 .(138، ص2تا، جکامامی، بی منعقد کنند
توبرره اسررتناد شررده   60و    ءنسررا  12  ،نفالأ  69أنفال،    41  قرآنی عقد شرکت به آیاتدر مدر   

، 2ج،  1425،  سرریوری؛  65، ص2ج،  1405راونرردی،  ؛  308، ص16، ج1414علامه حلرری،  ک  است
برخی از این آیررات، بررا مرراده »ش ر  (.93ر92، ص3ج، تا؛ کاظمی، بی464تاش  ؛ اردبیلی، بی73ص

 الَّرنینَ  إنلَّا  بعَُضٍإننَّ کَثنیراً مننَ الُخنلَطاءن لَیَبُغنی بعَُانهن ُ عَلى  مانندش »وَ  مواد دیگر « بیان شده و برخی با  
شرررکت   معنای مشارکت در مال را بیان داشته اسررت.  (24آیه  ص،  سورهک  ال،ّالنحاتن«  وعََمنلنوا   آمَننوا 

(، شرررکت تکرروینی و شرررکت در 2آیهلَ ُ یَکننُ لَهن شَرنیکٌ فنی المُنلکُن« کفرقان،  در آیاتی همچونش »وَ
( شرررکت اعتبرراری 12آیررهآیاتی همچونش »فَإننُ کَاننوا أَکُثَرَ مننُ ذلنکَ فَهن ُ شنرَکَاءن فنی الثُّلنثن« کنسرراء،  

 دهد. است که در ملک و حق رخ می
تقری  استدلال   .(69کانفال،    فَکنلنوا منمَّا غَننمُتن ُ حلََالًا طَیِّبًا وَاتَّقنوا اللَّهَ«ش »فرمایدخداوند متعال می
اسررت   حررهدر اینجا دال بررر ابا»فَکنلنوا«  کار رفته و امر  »غَننمُتن ُ« به شکل جمع بهاین است که چون  

 .  حلال است ،آنچه با مشارکت به دست آمده که توان فهمیدمی
مقدس اردبیلی ؛ اما  (74، ص2ج،  1425،  کسیوریفاضل مقداد دلالت آیه بر شرکت را پریرفته  

 یهحآیه بیشتر ناظر به ابا  .(464تاش  کاردبیلی، بی  قابل مناقشه است  ،معتقد است استدلال به این آیه
-به  .(93، ص3ج،  تاککاظمی، بی  شرکت نداردعقد  و ارتباطی با    ت،ر  و اکل از مال غنیمت است

، حررلال مرردهدست آشش از راه مشروع بهدارد اموالی که با تلاش و کوبیان می  ، آیهتردقیقعبارت  
(. 273، ص7ج  ،1402ن است کم،ررطفوی،  انسا  سترنج و سود تجارت و کارهای خوداست؛ زیرا د
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ءٍ فَررأَنَّ شَیُ  مننُ  غَننمُتن ُ  ااعلَُمنوا أَنَّمکه آیه »وَطورهمان  ،، ارتباطی با شرکت حیازتی ه  ندارددرنتیجه
( ارتبرراطی بررا شرررکت نداشررته و فقررط 41آیه« کانفال،  ...الُیَتامىلرَّسنولن وَلنرنی الُقنرُبى وَلنلنلّهن خنمنسَهن وَ

های انسان اسررت این آیه در مقام بیان توسعه در متعلق خمس به همه کس   خطاب آن جمع است.
؛ 14، ص14، ج1416همرردانی، ؛  298ص  ،1415ان،اری،  شیص  ؛  276ص  ،1413شیص مفید،  کر ش  
. منشأ این توسعه نیز وضع غنیمت بر مطلق « متنننغَ»(، نه شرکت در  196، ص25، ج1418خویی،  

برخرری البترره  (.  303ش  1420همرردانی،  ؛  397، ص4ج،  1404فارس،  ابنفوائد مکتسبه انسان است ک
ه  بر مشتر  بودن غنیمت بین غانمین و ه  بر مشتر  بودن خمس بین اهررل آن   ،آیه  ند کهمعتقد

 (.65، ص2ج،  1405راوندی،  ؛  308، ص16، ج1414علامه حلی، دلالت دارد ک
»فَإننُ کَاننوا أَکُثَرَ مننُ ذلنکَ فَهن ُ شنرَکَاءن   شفرمایدمیکبرادران مادری(  همچنین درباره ارث کلاله امی  

همه وراث پیش از تقسرری  ارث در ترکرره بررا هرر  شررراکت   طورکهانهم  ،(12آیهنساء،  ک  الثُّلنثن«فنی  
انررد پریرفتهاز برراب دلالررت التزامرری  دلالت آیه بر شرکت را    ،فاضل مقداد و مقدس اردبیلی.  دارند

یررک ؛ زیرا مراد آیه، اجتماع حقوق مالکین در  (464  ،تا؛ اردبیلی، بی74، ص2ج،  1425،  کسیوری
البته مقدس اردبیلی معتقد است ح،ول چنین   .(93، ص3، جتاچیز به نحو اشاعه است ککاظمی، بی

(؛ زیرا امری قهررری اسررت. آنچرره دلیررل 464، صتاشرکتی، نیاز به دلیل شرعی ندارد کاردبیلی، بی
  باشد.در تعیین سه  هرکدام از شرکا می شرعی نیاز دارد، احکام این شرکت

آیرره در   طبق دیدگاهی کرره.  الُمَساکنینن«مَا ال،َّدَقاتن لنلُفنقَراءن وَ»إننَّش  توبه نیز آمده است  60در آیه  
، بررر شرررکت دلالررت هررای هشررتگانه اسررتصدقات بر این گروهو گسترش  مقام بیان وجوب بسط  

منشأ این قول، وا ه »واو« در آیه است؛ زیرا معنررای   .(74، ص2ج،  1425،  کسیوریخواهد داشت  
همگی در   ،هشتگانهاین قول آن است که این اصنا   لازمه  باشد.  آن، تشریک بین قبل و بعدش می

بررر شرررکت دلالررت   ، آیررهطبق این دیرردگاه.  (66، ص2ج،  1405کراوندی،    صدقات شریک باشند
   .خواهد داشت

 در صدد بیان سه  هر یررک  م،ر  صدقات است، نه  فاضل مقداد معتقد است آیه در مقام بیان
نیررز مقرردس اردبیلرری  (.74، ص2ج، 1425، کسرریوری کندبنابراین بر شرکت دلالت نمی  از اصنا .

ای ندارد که کسی چنین عقیده  ،در میان علمای شیعه»  شنویسددلالت آیه بر شرکت را رد کرده و می
؛ زیرررا ها نررداردشرکت این گروهآیه ه  دلالتی بر  .  صدقات را باید بین این هشت صنف تقسی  کرد

نمائات این مال  .لوازم شرکت از جمله اختیار مالک در تعیین م،ر  مال در این مورد وجود ندارد
باشد باز ه  دلالتی بررر صدقات  این آیه حتی اگر در مقام بیان بسط م،ر   نیز به فقرا تعلق ندارد.  

شار
 انت

اى
 بر

ده
ش ش

ذیر
پ



هررا بررر مرروارد هشررتگانه و شررریک بررودن آن گروه  سطای بین وجوب بزیرا ملازمه  ؛شرکت ندارد
 .(93، ص3ج،  تا؛ همچنینش کاظمی، بی464تاش  کاردبیلی، بی« نیست

 بعد از تقسی  شرکت به شرکت در اعیان، شرکت در منافع و شرکت در حقوق، شرکت در اعیان
. شرکت عقدی حاصل از عقودی همچون بیررع، 2. شرکت با میراث؛  1دش  شوچیز حاصل می  چندبا  

، 1414علامرره حلرری، کو خلط حقیقی . شرکت با مزج 4؛ . شرکت با حیازت3هبه، وصیت و غیره؛  
شرررکت در منررافع  م،داق. (203ش 1413بروجردی، ؛ 66، ص2ج، 1405راوندی،  ؛  307، ص16ج
کراونرردی،  اسررتشرکت در حقوق نیز شرکت در حق ق،اص   م،داقشرکت در منفعت وقف و    نیز

د را کار رفته، بر همه این مرروها بهنچند دلالت آیاتی که وا ه شرکت در آ(. هر  66، ص2ج،  1405
قابل پریرش است، روشن است که افرادی که برای بحث قراردادها، برره آیررات دال بررر شررراکت بررا 

اند، دچار خلط فاحشی شده و ادله گروه اول از شرکت اعیان را بررا ادلرره گررروه میراث استناد کرده
انرره شرررکت و علامه حلی در طرح دقیق بحررث، بعررد از بیرران اسررباب چهارگاند.  دوم اشتباه گرفته

مراد از کتاب شرررکت، شرررکت عقرردی اختیرراری در اعمررال »داردش  بیان می  اسشتهاد به آیات قرآن
الاحکررام ر آیاتد پژوهانالاحکام منتها آیات ،(308، ص16، ج1414کعلامه حلی،   «تجاری است
 کنند. آیات شرکت در اسباب چهارگانه را که وی در ترکره آورده، بیان می هقراردادها، هم

این درحالی است که .  شرکت لغوی استباید گفتش مراد از شرکت در بیشتر آیات مورد استناد،  
بلوغ، عقررل، ق،ررد، اختیررار و محجررور همچون    عقود مالىی قواعد عمومی  در شرکت عقدی، همه

-ازاین  (.624ر623، ص1ج،  تاکامام خمینی، بی  باید رعایت شود  پولى و سفاهتخاطر بىنبودن به
گانه شرکت، فقط برای شرکت ناشی از ارث برره آیرره اب سهبالله بروجردی در مقام بیان اسرو، آیت

 (1»أَوُفنرروا بنررالُعنقنودن« کمائررده، آیررهروایات و نهایتا با عموم  قرآن تمسک کرده و شرکت عقدی را با  
(؛ زیرا هیچ کدام از آیات ادعا شده، ارتباطی بررا شرررکت 203ص  ،1413کند کبروجردی،  اثبات می

 عقدی ندارد.

 . عقد مضاربه در قرآن کریم3ـ3
(. مااربه از ضرب به 167، ص2، ج1414ضرب در لغت به معنای سیر و مسافرت است کواسطی،  

؛ راونرردی، 167، ص3، ج1387مال و تقلی  و چرخاندن آن مشررتق شررده اسررت کشرریص طوسرری، 
دهد با این مااربه، عقدی است که به موج  آن احد از متعاملین، سرمایه می(.  67، ص2، ج1405

شرریص شررریک باشررند کصررورت درصرردی  بررهقید که طر  دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن  
از در مارراربه،  شرررکت  ق.م(.    546مرراده  ؛  263ش  1408حمررزه،  ابن؛  167، ص3ج،  1387طوسی،  
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هررای ناشرری از زیان. شررودستدها به نام عامررل انجررام میهمه دادوو  بهره بوده  شخ،یت حقوقی بی
. کنرردهای عامل را از دارایی خود اجرا مینیز مالک متحمل شده و تعهدات مالی و پیمانمعامله را  

های زیرا در همه شرررکت ؛سازدمایز میمت های تجاریاین شرکت را از سایر شرکت ،همین دو نکته
جررز در ایررن   ،آیرردوجود میمستقل از شرکا برره  شخ،یت حقوقی  ،بینی شده در قانون تجارتپیش
 .(256، ص4ج،  1418کطاهری،   شرکت

در تناس  بین معنای لغوی و اصطلاحی مااربه گفته شده که چون در مااربه، عامل به دستور 
باشررر و دیگررری سررب  دست آورد، یکی مکند تا سودی بهمالک برای تجارت به هر طر  سیر می

، ترراشررود کامررامی، برریمفاعله و مشارکت محقق میگونه، معنای آید. اینحساب میسیر در زمین به
مالررک،   یق از مرراده ضرررب را نپریرفترره و برررا ص طوسی، مشارکت در اشتقا(. البته شی98، ص2ج

 (.  167، ص3ج،  1387سهمی در ضرب قائل نشده است کشیص طوسی، 
کشرریص  اسررتناد شررده اسررت مزمل 20و  ءنسا 101 ،جمعه 10 به آیاتبرای مشروعیت مااربه، 

؛ 75ر74، ص2ج، 1425، سرریوری؛ 67، ص2ج، 1405؛ راونرردی، 167، ص3ج، 1387طوسرری، 
   .(464تاش  اردبیلی، بی

 ،کجمعه  «ابُتغَنوا مننُ فَاُلن اللَّهنفاَنُتَشنرنوا فنی الُأَرُضن وَ  فَإنذَا قنانیَتن ال،َّلاَةنش »فرمایدخداوند متعال می
همچنررین  .«ید و از فال و رزق خدا جویا شویدپایان گیرد، در زمین پراکنده شو»چون نماز  ؛  (10
در دلالررت فقیهرران  (.  20  ،آخَرنونَ یَاُرنبنونَ فنی الُأَرُضن یَبُتغَنونَ مننُ فَاُلن اللّررهن« کمزمررلفرمایدش »وَمی

حلرری، ؛  167، ص3ج،  1387کشیص طوسی،    اندعدم ف،ل بین عقود استناد کردهآیات بر مااربه به  
ایررن آیررات بررر   ؛ بدین بیان کرره(67، ص2ج،  1405راوندی،  ؛  554، ص2ج،  1407مهرب البارع،  

رجحان تکسّ  دلالت دارد و فرقی قائل نشده که این تکسّ  با مال خودش بوده باشد یا بررا مررال 
معتقد استش »ضرب در رو  زمین، ت،ر  در فاضل مقداد  (.  75، ص2ج،  1425،  کسیوریدیگر   
چنررین همکنررد«. نمىدلالررت  باشد. عام ه  بررر خرراصاز مورد متنازع فیه مى  است و آن اع زمین  

، 1425،  کسرریوریدر سفر باشد    ندارد که حتماً  یپریرد و ضرورتمااربه در سفر و حار انجام مى
 (.75، ص2ج

مارراربه هرر  ها به نحوی که شررامل محقق اردبیلی دلالت آیات را با تردید از راه عموم بعید آن
نویسدش »آیات بیع و تجارت، دلالت نزدیکتری از این آیات بر مطل  دارنررد« شود پریرفته و میمی

(. البته این سخن نادرست است؛ زیرا مااربه، بیع نیست و تجارت نیررز بررر آن 464تاش  کاردبیلی، بی
(. کرراظمی 11ش  1425نه خود تجارت کلنکرانرری،  ،  کند؛ زیرا مااربه، مقدمه تجارت استصدق نمی
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کرره از راه توسررعه در دلالررت بررر عید دانسته، مگررر ایررنلت آیات مطرح شده بر مااربه را بنیز دلا
 (.  94، ص3ج،  تاها استناد شود ککاظمی، بیرجحان تکس  به آن

لاَةن إننُ وَ»سوم آمده استش  آیه    در إنذَا ضَرَبُتن ُ فنی الُأَرُضن فَلَیُسَ عَلَیُکن ُ جننَاحٌ أَنُ تَقُ،نرنوا منررنَ ال،ررَّ
کنیررد، اگررر ؛ »و هنگامى که در رو  زمین سررفر مررى(101آیهکنساء،    «یَفُتننَکن ن الَّرنینَ کَفَرنوا خنفُتن ُ أَنُ  

بترسید که کافران به شما آزار رسانند، بر شما گناهى نیست که از نمازها] ن چهار رکعتى خررود، دو 
خرراطر که در تشریع حک  نماز مسافر و نماز خو  نررازل شررده، برره[ بکاهید«. این آیه با اینرکعت

تجویز مسافرت مباح در آن، برخی معتقدندش »یکی از انواع مسررافرت، سررفرهای تجرراری اسررت و 
، 1425، سرریوریک «کند که با سرمایه خود شخص بوده یا با سرمایه دیگری تجارت شودفرقی نمی

   (.75، ص2ج
مارراربه   دلالت آن بررر  بوده و هیچ تفسیر روایی درخو  و مسافر  تشریع نماز    در مقامآیه  این  

استناد به اطلاق آیه در »ضرررب .  (517و    433، ص8ج  ،1409کر ش حر عاملی،    است  وارد نشده
فی الارض« برای مشروعیت مااربه با توجه به در مقام بیان نبودن آیه از این جهت، معتبر نیست. 

، 2ج، 1414تایید این مطل ، برداشت معنای مسافرت از این آیه توسررط لغویررون اسررت کواسررطی، 
»ضرب فی الارض« و طل  فال از خدا، گویای مسررافرت تجرراری اسررت.   ن(. البته تقار167ص

بر   «رضالا  فیضرب  »که این آیات از طریق  حالی، درمنح،ر به مسافرت نیست  ،مااربههمچنین  
 . مطل  دلالت دارند

کنلنرروا منررنُ رنزُقنررهن« نیررز در لًا فَامُشنوا فنرری مَناکنبنهررا وَبرخی به آیه »هنوَ الَّرنی جَعَلَ لَکن ن الُأَرُضَ ذَلنو
 (.  4، ص18ج  ،1405اند کبحرانی،  مشروعیت مااربه استناد کرده

  گیرینتیجه

هررا و اسررتنباطاز   اجتنررابالاحکررام قرررآن و  آیررات  قراردادهررا از  مند کردن استخراجبرای نظام
ناق،ی، بهترین راه، کشف رسالت، مبانی و روش قرررآن در بیرران احکررام فقهرری اسررت.   استنادهای

باشررد، نرره امررور رایررج بررین مررردم. ها مرریبیان اموری از سنص نادانستنیرسالت نزول قرآن کری ،  
آیررات در اسررتظهار از    قراردادها برای مردم، کاملاً ملموس بوده و جررزو احکررام اماررایی هسررتند.

به وضع یا اطلاق کلام، نادرسررت اسررت؛ زیرررا آیررات ظهور  خاطر اتکای  به  نیز  قراردادهااستخراج  
ویژه در مقام بیان بررودن در محل استشهاد، ظهور در قراردادهای با نام نداشته و مقدمات حکمت به
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تمسک به اطلاق آیات نیز بسی دشوار بوده و سیاق آیات در بیان ق،ص انبیای الهی، موید خلا  
 آن است.

ورود به موضوعات و جزئیات   باشد، نهبیان کلیات احکام میاحکام،  بیشتر  روش قرآن در بیان  
. نماز هرر  پرداخترره نشررده اسررتترین واج ، یعنی  مه حتی به جزئیات احکام    کهطوریاحکام، به
کنررد برررای پرهیررز از لغویررت و ایجرراب مرری  اتحاد مسلک شارع با عقلا در امور عقلایرریهمچنین  

  جلوگیری از تح،یل حاصل، قراردادها در قرآن مدنظر نبوده باشند.
کند که آیات قرآنی، معانی را که بین مردم رایج ایجاب مینیز  قاعده »التأسیس خیر من التأکید«  

 .  باشدها مینبوده، دنبال کنند، نه قراردادها را که عر ، موسس آن
قرآن در باب  یاتآ ییبوده و در مقام ارائه نظام معنا  یادیادله، اصط  ینشود مجموع ا   یم  یادآور

تمرکررز در ایررن قواعررد یسررت.  تام و کامل نگر  یلقرارداهاست، هرچند نتوان به هرکدام به عنوان دل
بیانی احکام فقهی در قرآن، ایرادات بیان شده به استخراج عقودی مانند بااعت، شرکت و مارراربه 

بررا طرررح و بررسرری نمایانررد. هررا را ناتمررام میادعا شده بر آن را تثبیت کرده و دلالت آیات قرآنی
کرره روشن شد    ناپژوهالاحکام  آیات  نی و نقل دیدگاهماهیت این قراردادها و استشهاد به آیات قرآ

   است.  ها، ناتماماین استشهاد و استخراج
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